
25
سال چهارم، شماره38و 39/ تير ماه 89  

اصلاً چرا توسعه؟ ما بايد توسعه صنعت نفت و گاز را به عنوان يك بحث محورى 
قابل  امر در سه بخش  اين  بايد مدنظر قرار دهيم. ضرورت  و اساسى در كشور 

ارائه است:
1- ضرورت داخلى

2- ضرورت بين المللى
3- ضرورت هايى كه بر مبناى رقابت هايى كه در بخش داخلى وجود دارد

با مباحث آن آشنا هستند، محورى ترين بحث  ضرورت هاى داخلى، عموماً همه 
ما تأمين انرژى مى باشد. هيچ كشورى بدون انرژى نمى تواند حركت كند، هيچ 
اقتصادى بدون اين موتور رانش نمى تواند حركت داشته باشد. بنابراين هيچ كس 
نمى تواند در خصوص تأمين انرژى (كه در بخش نفت و گاز در كشور ما بيش از 
98 درصد سهم دارد)، بى تفاوت باشد. با اين انرژى فزآينده كه هر روز با آن روبه رو 
نفتى است گاهى  اقتصاد  ما  اقتصاد  اقتصاد كشور مى باشد.  هستيم. دوم، توسعه 
اين بحث مطرح مى شود كه شايد نفت مشكلى براى توسعه ساير بخش ها ايجاد 
كرده است و اينكه نفت را توسعه داده ايم و ساير بخش ها را فراموش كرده ايم. 
ولى اعتقاد من اين است كه اقتصاد بدون نفت از نفت عبور مى كند. اگر نفت را 
توسعه دهيم در واقع توليد درآمد كرده ايم. ديروز آقاى وزير نفت گفتند، كدام پروژه 
اقتصادى تر از اين است كه بتوانيم با يك سال درآمد حاصل از آن كل هزينه ها 
را پوشش دهيم كه من معتقدم كمتر از اين نياز مى باشد، يعنى حتى كمتر از 8 يا 
9 ماه درآمد، ما مي توانيم در بيع متقابل هزينه ها را پوشش دهيم. بنابراين ما بايد 
اقتصادى كاملاً مديريت و  اين درآمدها در بخش هاى  توليد كنيم.  درآمد كلان 
درست خرج شود، وقتى بخش هاى ديگر بزرگ شود، طبيعتاً بخش نفت كوچك 

مى شود و ما به اقتصاد بدون نفت با كمك نفت دست خواهيم يافت.
اصل قضيه رشد  كنيم،  بخواهيم صحبت  اگر  بين المللى  در بخش ضرورت هاى 
تقاضا است. تقاضاى جهانى رو به افزايش است و كاملاً مشخص است كه چاره 
جز اين نيست و ما رشد متناسب با توسعه اقتصاد جهانى و رشد انرژى را داريم. 
با يك درصد رشد  اجتناب است، پيش بينى مى شود  قابل  دنيا غير  رشد جمعيت 
توسعه اقتصادى و به طور متوسط 3 درصد رشد داشته باشد. با بهبود استاندارد 
زندگى، امروز هندي ها و چينى ها با جمعيت ميلياردى دوچرخه را آهسته آهسته 
كنار گذاشتند و اتومبيل سوار مى شوند. فاصله 15 برابرى مصرف انرژى در آمريكا 
با هند در واقع آن فضاى فاصله اى است كه ميزان افزايش مصرف انرژى در آينده 
است، براى كشورهاى مثل هند و چين و ساير كشورهاى در حال توسعه مى باشد. 
اجتناب است و رشد تقاضاى كشورهاى جهانى  افزايش تقاضا غيرقابل  بنابراين 
نگرانى هايى را در بخش امنيت عرضه ايجاد كرده است. خواست و نگرانى اصلى 
آينده نفت  براى  اين معنا كه به هر قيمتى همه  به  امنيت عرضه است،  جهانى 
مى خواهند و طبيعتاً در اين ميان منابع انرژى كه نفت و گاز محورى هستند و در 

آينده چيزى در حدود 65 تا 70 درصد در سبد انرژى نقش خواهد داشت.
اين همه چه كسانى هستند؟

ما  بزرگ  مصرف كنندگان  اما  مصرف كنندگان،  ساير  و  بزرگ  مصرف كنندگان 
كشورهاى در حال توسعه هستند و كشورهاى توسعه يافته آمريكا، اروپا و ژاپن 
و در حال توسعه ها هند و چين با جمعيت هاى كلان و رشد اقتصادى بالا و با 
پيش بينى رشد مصرف كنندگان را به دو دسته كشورهاى فقير و غنى مى توانيم، 
بود كه  فقير خواهد  به كشورهاى  مربوط  بيشتر  ما  كنيم كه ملاحظات  تقسيم 
بايد تمهيداتى براى تأمين آنها بينديشيم نظير صندوق اوپك، كه وجود دارد و يا 
اقدامات مشابه ولى با كشورهاى غنى تر طبيعتاً يك رابطه تجارى ساده را خواهيم 

داشت و مشكل زيادى نداريم. 
اما بحث ما در رابطه با مصرف كنندگان بزرگ است كه اينها ويژگى هايى دارند 

كه من از آن عبور مى كنم.
اما نكته مهم اين است كه راه هاى تأمين اين كشورها براى امنيت انرژى مورد 
نيازشان اين است كه ابتدا آنها در درون خودشان تلاش مى كنند با رشد و توسعه 
فناورى از طريق R&D اين كار را انجام دهند. بدين ترتيب كه با رشد فناورى 
آنها هم  يعنى  افزايش دهند،  را  توليد  و  راندمان هاى مصرف  كه  سعى مى كنند 
در بخش تأمين و عرضه و هم در بخش مصرف و كارهاى ديگر مشاركت در 
اين طريق  از  با توليدكنندگان  سرمايه گذارى و حتى مشاركت در عمليات توليد 
مى توانند، امنيت عرضه را براى تقاضاى فزآينده خود تضمين كنند. حتى مى بينيم 
كه در موردى كه لازم مى دانند و فكر مى كنند كه لازم است دخالت نظامى هم 
مى كنند، يعنى اين قضيه آن قدر مهم است كه حتى دخالت نظامى هم مى كنند 
كه در همين دو دهه گذشته شاهد حداقل سه جنگ به نام جنگ نفت در منطقه 
خودمان و منطقه خاورميانه بوده ايم. اين موضوع براى كشورهاى توليدكننده مثل 
ما يعنى كشورهاى توليدكننده بزرگ كه رويشان حساب مى شود و بايد نقش هايى 
را در بازار آينده ايفا كنند، هم تهديد است و هم فرصت و طبيعى است كه بايد به 
سمت فرصت حركت كنيم و تهديدها را به فرصت تبديل نماييم. اما نكته چهارم 
كه به آن اشاره مى كنم راه اصلى ما اين است كه عرضه و سهم بازار خود را بالا 
ببريم، يعنى نقش ما در بازار فزآينده باشد و براى اينكه بتواند ارزش افزوده را 
با  ايجاد كنيم، بايد به ساير بندها توجه كنيم. لذا ما بايد روابط سياسى متعادل 
دنيا برقرار كنيم، همچنين روابط تجارى متعادل را ايجاد كنيم و مشاركت هاى 
با دنيا توسعه دهيم. در بخش عرضه و در بخش توسعه صنايع نفت و  را  خود 
گاز بايد ريسك هاى سرمايه گذارى را در داخل كشور كاهش دهيم. براى اينكه 
بتوانيم سرمايه و فناورى هاى مورد نياز را جذب كنيم، همچنين بايد در ترتيبات 
بين المللى شناخته شده قرار گرفته و با آنهايى كه مشكل نداريم، كار كنيم و در 
اين چارچوب ها است كه مى توانيم بنيه اقتصادى خود را با برنامه ريزى هاى قوى 
و خوبى كه خواهيم داشت، تقويت كنيم. زيرا در تقويت بنيه اقتصادى است كه 
جايگاه بين المللى و اثرگذارى سياسى ما در دنيا افزايش پيدا مى كند و در حقيقت 
در بخش عرضه  رقابت هايى  ما شاهد  تبديل كرده ايم.  به فرصت ها  را  تهديدها 
با  هم  و  اوپك  غير  در  هم  و  است  اوپك  درون  در  هم  رقابت ها  اين  هستيم. 
همسايگانمان كه گاهى به ما تحميل شده، بايد به آنها توجه داشته باشيم. چون 
اين رقابت ها لاجرم آثارش را بر ما مى گذارند. در واقع اوپك يك اجماع بزرگى از 
توليدكنندگان است و همين اجماع باعث شده كه آثار بسيار مثبتى در تنظيم بازار 

   توسعة صنعت، چالش ها 
و راهبردها

سيد مهدي حسيني * 

            در سومين همايش چالش ها و فرصت هاي شركت هاي 
مهدي  سيد  مهندس  گاز،  و  نفت  قراردادهاي  در  ايراني 
حسيني قائم مقام اسبق مديرعامل شركت ملي نفت ايران 
دريايي  تأسيسات  شركت  مديرعامل  معاون  و  مشارو  و 
در امور بازاريابي و توسعه طي سخناني بحث توسعه در 
صنعت و چالش ها و راهبردهاي پيش روي صنعت نفت را 
به صورت مبسوط مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد 

كه در ادامه به نظر خوانندگان محترم مي رسد:

          

سخنراني
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داشته باشيم. اما در داخل و درون اوپك ما دچار يك رقابت هستيم. در حقيقت 
اوپك اجماع رقبا است و نه فقط يك كارتل. چه عواملى موجب مى شود كه در 
درون اوپك و در اين رقابت و در اين اجماع رقبا قوى تر باشيم؟ فاكتورهاى مهم 
اينهاست، ذخاير بزرگتر و توليد بيشتر، امروز اگر عربستان حرف اول را مى زند، به 
دليل توليد بيشتر و ذخاير بيشترى است كه دارد. بنابراين بايد جايگاه خودمان را 

حفظ و در اين رقابت برنده شويم.
رقابت در غير اوپك: 

غير اوپكى ها مبنا را بر عرضه و تقاضا گذاشته اند، اگرچه (IEA) دارد آنها را هماهنگ 
ــت و هرگونه دخالت را در  مى كند، ولى به هر حال مبناى كار آنها عرضه و تقاضا اس
ــرل و ما در يك رقابت  ــتند، بدون كنت ــازار نفى مى كنند. ولى آنها يك گروهى هس ب
ــتيم كه محورهايش فقط عرضه و تقاضا است. پس ما بايد عرضه خود  خطرناكى هس

را دوباره افزايش دهيم تا در آن عرصه هم بتوانيم رقابت سالمى را داشته باشيم.
رقباى ديگر، همسايگان ما هستند كه بسيار بسيار تعيين كننده هستند در منطقه 
ما كشورهاى عراق و قطر، عربستان و كويت و امارات از يك سو و قزاقستان و 
تركمنستان و آذربايجان از سوى ديگر امروز رقباى اصلى ما در بخش نفت و گاز 
هستند. آثار رقابتى كه عراق بر ما دارد، با توجه به برنامه توسعه اى اين كشور آنها 
برنامه 10 سال آنها برنامه 2008 تا 2017 را تنظيم كرده اند. بر اساس 6 ميليون 
بشكه و عملاً اين در قراردادهايى كه تنظيم كرده اند عدد به 11 ميليون بشكه 
تا به امروز رسيده و آقاى شهرستانى وزير نفت عراق توليد 12 ميليون بشكه را 
تا 2017 اعلام كرده است. در بخش گاز هم به اين شكل كه در بخش شمال و 
جنوب عراق در حال توسعه هستند، طبيعتاً آثار رقابتى توسعه عراق هم به ميادين 
مشترك خواهد بود. چون كه آنها همين حالا مثلاً در ميدان مشترك مجنون توليد 
45 هزار بشكه دارند در حالى كه آزادگان توليدش كمتر است و اگر عراق با اين 
برنامه هايى كه دارد توسعه پيدا كند، بالانس(تراز) قدرت به نفع عراق كه در واقع 
يك متحد آمريكا در منطقه است، به هم خواهد خورد و طبيعتاً توازن امنيتى هم 

بايد جزء ملاحظات ما باشد.
آثار رقابتى توسعه سريع قطر براى همه روشن است. طبيعتاً برداشت گسترده از 
در حدود سالانه  بود چيزى  برآورد كرده  ديدم كه  را  مقاله  (من  ميدان مشترك 
2 ميليارد دلار مابه التفاوت برداشت گاز ما و آن طرف است كه به لحاظ ميزان 
برداشت بيشترى كه قطر دارد، انجام مى دهد). قطر با مكانيزم قيمت ما را از بازار 
از طريق خط دلفين به همسايگانش مى دهد، بسيار  منطقه خارج كرده، گاز كه 
بسيار ارزان است به شكلى كه نمى توانيم با توجه به قيمت گازى كه ما داريم با 

قطر وارد رقابت شويم.
در بازار جهانى با توجه به اينكه بازارهاى اروپا و آمريكا و آسياي شرقى را با 60 
ميليون تن LNG كه امروز توليد دارد توانسته مهار كند و ما هنوز وارد اين بازار 
عربستان،  كه  رقابتى  آثار  مى باشد.  گاز  بازار  در  برنده  ما  رقيب  طبيعتاً  نشده ايم، 
امارات و كويت خواهند داشت، در واقع آنها تقويت مى شوند و ما تضعيف، طبيعتاً 

در اوپك جايگاه خود را از دست خواهيم داد.
ميادين  از  بهره بردارى  مشغول  حاضر  حال  در  همسايه  كشورهاى  كه  ميادينى 
مشترك هستند، ميدان مشترك مرجان را عربستان با تمام قوا دارد بهره بردارى 
مى كند، در حالى كه فروزان افت داشته، در ميدان مشترك با امارات را اماراتى ها 
و  مى باشد  عقب  سلمان  كه  حالى  در  مى كند،  بهره بردارى  خود  ميدان  از  دارند 
ميدان آرش كه آنها در حال توسعه ميدان الدوره هستند و ما هنوز در آرش كارى 
نكرده ايم. مجموع اين حركت ها منجر به كاهش سهم بازار ما در دنيا خواهد شد 

كه اثرگذارى سياسى ما در سطح بين المللى كاهش خواهد يافت.
رقابت آزاد و توسعه سريع رقابتى قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان طبيعتاً بحث 
حاكميت ملى ما در خزر را متأثر مى كند، آنها را كه بيشتر علاقمند هستند به تركيه 
و اروپا نزديك شوند به اروپا نزديكتر مى كند و از ما فاصله خواهند گرفت. آنها در 
حال حذف ايران از تجارت لوله نفت و گاز هستند و تا به حال اين سياست را پيش 
برده اند خط باكو و جيهان و CPC ايران نمونه هاى خوب اين قضيه مى باشد و اين 
را ادامه خواهند داد و نهايتاً در چنين شرايطى تضعيف مى شويم و آنها تقويت كه 

اين امر كاهش همكارى هاى سياسى و اقتصادى را هم به دنبال خواهد داشت.
در مجموع سرعت توسعه و برنامه هاى همسايگان خصوصاً عراق و قطر چندين 
برابر برنامه هاى ماست كه بايد موضوع را جدى بگيريم. بنابر اين هرگونه تأخير در 
توسعه موجب اين موارد خواهد شد، لااقل به از دست دادن منابع ميدان مشترك، 
واگذارى سهم بازار نفت و گاز به همسايه ها، به هم خوردن توازن قدرت در منطقه 
چندان  نه  سوابق  به  توجه  با  امنيتى  مسائل  بروز  احتمال  و  همسايگان  نفع  به 

نی
نرا
سخ

درخشان كه ما با بعضى از همسايگان ما خصوصاً عراق داريم. كاهش قدرت و 
اثرگذارى در ترتيبات و مجموعه هاى بين المللى و نهايت به زير آمدن در اوپك 
برخلاف سند چشم انداز كه قرار بوده كه ما با سهم 7 درصدى در درون اوپك به 

عنوان مقام دوم باقى بمانيم.
را برايش شمرديم ما دچار چالش هايى  اين توسعه كه اين ضرورت ها  در مسير 
هستيم اين چالش ها بسيار بسيار گسترده هستند، اما به طورى كلى مى توان به 

سه دسته اشاره نمود:
1-داخلى

2-بين المللى
3-ساختارى

بخش داخلى از اين عناوين تشكيل شده اند: مسائل سياسى، مسائل فنى و مسائل 
مديريتى و نهايتاً چالش اصلى ما سرمايه گذارى مى باشد.

شدن  سياسى  است.  شده  سياسى  شدت  به  نفت  صنعت  كه  است  اين  واقعيت 
صنعت به نفع هيچ كس نيست و ما بايد هرچه سريعتر اين صنعت را از سياسى 
شدن خارج كنيم. عده اى مى گويند نفت يك كالاى سياسى است پس بايد با آن 
برخورد سياسى شود. كالاى سياسى در اصل سرمايه بين الملل است نه در درون 
كشور و براى سياست هاى اجرايى و ادارى صنعت ما پس بايد سياست را كاهش 

دهيم.
نبود يك توافق فراگير عمومى براى سياست هايى كه در نفت اعمال مى شود و 
يا برنامه هايى كه در نفت اعمال مى شود، ما را مرتب دچار بحث ها و چالش هاى 
گوناگون و فراز و نشيب ها در سياست گذارى هاى ناشى از عدم توافق هستيم. شما 
مى بينيد عراقى ها يك دفعه نشستند و گفتند بايد صنعت نفت خود را بايد توسعه 
دهيم و به اين مقدار، ميزان و با اين چارچوب قراردادى و در كارشان به تفاهم 

رسيدن و قرار شد كسى ديگر اعتراض نكند و كارشان را شروع كردند.
اما ما مرتب در چالش ها و بحث هاى داخلى هستيم و بحث ديگر عدم ثبات در 
مديريت ها كه امروز حتى به مديريت سطوح ميانى هم رسيده گروه هاى جرياناتى 
دارند،  را  مثال خودشان  اينها  كه  دارند  را  متعددى  دخالت هاى  كارها  در  طبيعتاً 
در  نفر  يك  مى گفت،  است. شخصى  زياد  خيلى  تعدادشان  نظارتى  دستگاه هاى 
به  خوب  دارند.  نظر  زير  را  وى  نفر   14 كه  حالى  در  مى كند،  كار  نفت  صنعت 
در  را  مديران  نظارتى جرأت  تعداد دستگاه  اين  كرد.  نمى شود، عمل  اين شكل 
تصميم گيرى ها را كاهش داده است كه بايد به اين موضوع فكر كنيم. تصميمات 
بزرگ به آدمهاى بزرگ با فراخى بال و با حمايت كامل احتياج دارند و نمى شود 
كه مرتب 14 نفر آنها را كنترل كنند و آنها بخواهند تصميمات بزرگ كلان بگيرند 

كه بالاخره ممكن است اشتباهاتى هم داشته باشد.
نكته ديگر اينكه ما تصميماتمان را ارزشى مى كنيم، اما گاهى مجبور مى شويم از 
آنها عدول كنيم، يعنى بسته به مورد و شرايط آنها را كم و زياد كنيم، اما وقتى 
كه آنها را ارزشى مى كنيم ديگر نمى توانيم كارى كنيم آن وقت اين تصميمات 

اني
خنر

س
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مى شود تابو اين مسائل موجب توقف صنعت مى شود.
چالش بعدى مسائل فنى است. عده اى مى گويند، ما از A تا Z را خودمان مى توانيم 
انجام  دهيم، به كسى هم احتياج نداريم. در هيچ جاى دنيا چنين ادعايى كه ما 
مى كنيم نمى شود. ما نياز داريم در بحث فناورى هاى مدرن، از آنها استفاده كنيم و 
سعى كنيم آنها را بومى كنيم و در نهايت خود را به جايگاه بالاى فنى برسانيم. 

بنابر اين شعار بى نياز از آموزش و فراگيرى فناورى هاى جديد با شعار استغنا به 
نظر من همان قدر خطرناك است كه وادادگى و دادن صنعت و مقدرات صنعت 
به ديگران و شايد نتيجه شعار اول، دوم شود. زيرا هميشه راست روى است كه 
بالعكس مى شود. ما در بخش مديريتى دچار چالش هايى  منجر به چپ روى و 
هستيم، در تربيت مديران، كسب تدريجى صلاحيت ها را تقريباً فراموش كرده ايم. 
دانش ها و تجربه تكنولوژى مديريت امروز در بخش مديريت كمتر به كار گرفته 
مى شود. يك بيگانگى عمومى هم در سياست گذاران ما و هم روش علمى تجربه 

شده وجود دارد كه بايد اين وضعيت بهبود پيدا كند.
به  كه  بزرگى  كارهاى  براى  مديران  كم ثباتى  و  بى ثباتى  مديريت  بخش  در   
زمان احتياج دارد و باعث تأخير در انجام كار و پروژه ها مى شود. بخش اصلى، 
صدها  به  نياز  برنامه هايش  اجراى  براى  نفت  صنعت  مى باشد.  سرمايه گذارى 

ميليارد سرمايه گذارى دارد. 
از منابع داخلى تأمين كنيم،  آيا ما مى توانيم آن را  حال چالش هاى ما چيست؟ 
اين  در  دچار محدوديت جدى  ما  نظر من  به  ما جوابگو مى باشد؟  داخلى  منابع 
در بخش هاى  ديگرى  اولويت هاى  داراى  و كشور  دولت  زمينه مى باشيم. چون 
اين  جزء  چاره  و  كنند  هزينه  آنها  براى  بايد  كه  هستند  اقتصادى  و  اجتماعى 
نيست. محدوديت منابع خارجى وجود دارد؟ بله وجود دارد، چون در شرايط تحريم 
هستيم. يكى از دلايل آن عدم وجود چارچوب هاى قراردادي قابل قبول است كه 
يكى از مواردى است كه باعث مى شود، سرمايه جذب نشود كه اگر حتى تحريم 
هم نبود، بايد درباره آن فكر مي شد. اختلاف نظرهاى گسترده در سطح جامعه 
وجود دارد در مورد استفاده و عدم استفاده از منابع خارجى، اين يك بحث اساسى 
در داخل كشور ما مى باشد. عده اى آن را حلال مى دانند، عده اى آن را درست 
و عده اى آن را غلط مى داند، اينها مباحثى است كه ما را در اين مقوله با چالش 

روبه رو مى كند. طبيعتاً كمبود توان كارشناسى هم داريم. 
بخش  در  دهيم.  افزايش  را  كارشناسى خود  توان  بايد  انسانى  نيروى  بخش  در 
سرمايه گذارى ها ما راه هايى هم داشته ايم كه از آنها استفاده نكرده ايم، از جمله 
استفاده از منابع خارجى ايرانيان خارج از كشور و از آن مهمتر متدها و روش ها 
تعجب  من  و  نمي دهيم  انجام  را  كار  اين  ما  كه  است   foundrasingمتداول
مى كنم كه چرا اين كار را نمى كنيم. شركت هايى كه از ما نفت مى خرند، مثلاً 
او  به  را  ما نفت  به شركتي نفت مى فروشيم آن كاغذى كه  ما  فرض كنيد كه 
مى فروشيم، آن شركت كاغذ را مى برد به بانك و آن را فايندريزينگ و از آن پول 
توليد مى كند. براى پروژه هايش شركت كرسنت كه يك قرارداد كوچك گازى 

300 تا 500 ميليون فوت مكعب را با ما بست و رفت ميلياردها دلار پول در بازار را 
جمع آوري كرد. پس چرا پتروپارس نتواند اين كار را انجام دهد، اگر ما يك قرارداد 
فايندريزينگ  براى پروژه هايش  نتواند  پتروپارس بدهيم. چرا  به  را  اين شكل  به 
داشته باشد و براى پروژه هايش پول بياورد اين كار را نكرديم، خواستيم و نشده 
بفروشيم  اجازه بدهيد ما  را  در مقطعى خواستيم، مثلاً شما 30 هزار بشكه نفت 
نه اينكه ما فيزيكى آن را بفروشيم خودتان آن را بفروشيد، اما كاغذش را به ما 
بدهيد تا آن را ببريم در بازار و از اعتبار آن استفاده كنيم. اين اتفاق نيفتاد اما شل 
و خريداران نفت دارند اين كار را انجام مى دهند، بايد از اين موضوع استفاده كنيم. 
من فكر مى كنم در بخش بين المللى در فضايى تحريم براى ما برنامه ريزى شده 
ايران را در دنيا و تضعيف ما را در  است، بدين معنى كه جايگزينى نفت و گاز 
اوپك را برنامه ريزى كرده اند كه لازم است كه به آن فكر كنيم. در فضاى تحريم 
با محدوديت جلب سرمايه خارجى و تأمين مالى طرح هايى رو به رو هستيم و يك 
فضاى نامطمئن كه دنيا، سياست، صبر و انتظار را در ارتباط با ما در پيش گرفته 
و طبيعتاً ما با محدود شدن تدريجى بازار محصولاتمان مواجه خواهيم بود كه اين 

مشكلات ناشى از تحريم است. 
هم  و  است  فرصت  هم  من  نظر  به  تهديد؟  يا  و  است  فرصت  تحريم  فضاى 
تهديد. فرصت از اين جهت كه ما مى توانيم توان داخلى خودمان را رشد دهيم و 
حمايت كنيم كه لازمه آن حمايت است. تهديد است، چون تحريم اثر مستقيم 
بر روى كل صنعت اقتصاد، مسائل سياسى، اجتماعى، داخلى و بين المللى دارد. 
برنامه ريزى هايى براى كشورها شده كه من به عنوان نمونه به عراق اشاره مى كنم 
كه براى جايگزينى نفت ما در نظر گرفته شده، وقتى عراق 8 تا 10 ميليون بشكه 
صادر كند، طبيعتاً به راحتي مي تواند جايگزين 2/5 ميليون بشكه صادرات ما شود. 
جايگزين گاز، نمونه آن خط لوله ناباكو كه ما را حذف كردند، توسعه ميادين گاز 
شمال و جنوب عراق كه براى اتصال به خط لوله ناباكو طراحى شده كه در آن 
شركت نداريم. گاز مصر كه قرار است از طريق سوريه و عراق به تركيه برسد و 
اينكه تركيه هاب (مركز توزيع) گاز در منطقه شده است، در حالى كه يك متر 
مكعب گاز هم ندارد. اينها آن حذفى است كه در حال اتفاق افتادن است. قضيه 
اوپك هم يك مرتبه مى  بينيم ذخاير آنكانشنال ونزوئلا را بر خلاف رويه متداول 
در اوپك مورد قبول قرار مى دهند و جايگاه ما را در اوپك تصاحب مى كند و بالاتر 
از ما و حتى جاى  بالاتر  يا توسعه سريع عراق كه مى رود  از ما قرار مى گيرد و 

عربستان را بگيرد. 
انجام شده است. چالش  اوپك  ما در  براى تضعيف  برنامه ريزى هايى است  اينها 
بعدى، چالش هاى ساختارى است، ما وظايف حاكميتى و تصدى گرى ما در صنعت 
رابطه دولت، وزارت و شركت ملى نفت  تنيده شده است. ما  نفت بسيار در هم 
دولت  شود.  شفاف سازى  بايد  نيستند  شفاف  يعنى  نكرده ايم،  تعريف  درست  را 
رقابت  خصوصى  بخش  با  دارد  صنعت  بخش  در  ناخواسته  خودش  كارهاى  در 
بايد يك شركت  ما  نمى كند.  تشويق  را  پيدايش شركت هاى خصوصى  مى كند. 
نفت خصوصى داشته باشيم. اكنون كه 100 سال تأسيس صنعت نفت مى گذرد، 

يك شركت در حد شل يا توتال نداريم. 
باشد، سالانه  اينكه حتى يك بشكه نفت داشته  ايران بدون  اندازه تمام  به  شل 
نبايد شل  درآمد مى سازد. ولى منابع خود را مى فروشيم و درآمد مى سازيم. چرا 
داشته باشيم در حالى كه ديگران دارند. ديگران كه نه شل و توتال، شما ببينيد 
برزيلى ها  آورده،  وجود  به  را  پتروناس  و  كرده  شروع  پيش  سال   30 از  مالزى 
تاسيس  را  اويل  هات  و  اويل  استات  نروژى ها  آورده اند،  وجود  به  را  پتروبراس 
را توسعه  بلوك  امروز كويتي ها در ميادين خارجى كشورشان ده ها  كردند، حتى 

مى دهند، اما ما ايستاده ايم و حركت نمى كنيم.
خصوصى سازى  ما  هم  اساسى  قانون   (44) اصل  خصوصى سازى  بخش  در   
مالكيتى داريم نه مديريتى، ما مديريت اين واحدهايى را كه واگذار مى كنيم، به 
خدا سپرده ايم و خدا مى داند كه بعد از خصوصى سازى چه بلايى سر ما مى آيد. 
درست  ساختارى  نظر  از  اين خصوصى سازى  كه  شود  فكر  حوزه ها  اين  در  بايد 
نفت  از  نفت  بدون  اقتصاد  و  اقتصادى كشور  بپذيريم كه رشد  بايد  انجام گردد. 
اين گاو شيرده برسيم  به  بايد آن قدر  يعنى ما  اين متداول است،  عبور مى كند. 
نسبى كشور  مزيت  گاز  و  نفت  كنيم.  راه اندازى  را  اقتصاد كشور  تمام  بتوانيم  تا 
هستند، هيچ كشورى مزيت نسبى خودش را در تعاملات بين المللى نه فراموش 
و نه تضعيف مى كند. بايد به اين موضوع به طور جدى فكر كنيم و توسعه صنايع 
نفت و گازمان را به عنوان يك تابلو انتخاب كنيم و اهداف سند چشم انداز را در 

اين تابلو پيدا كنيم.

سخنراني


